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Article Info ABSTRACT : 

Considering the position of justice in the legislative system, 

it is possible to aim for all Islamic laws to be based on 

justice and fairness, both in terms of formulation and 

implementation. In order to achieve such a goal, some 

believe that justice and fairness should be presented as a 

rule, so that everything that is found to be an example of 

oppression and against the requirements of justice and 

fairness is discarded. Therefore, they have designed the rule 

of justice and fairness, but they have not provided the 

characteristics, scope and documentation for it. Criticism of 

this rule depends on the explanation of these cases. This 

research, with a library method and in a fundamental and 

analytical way with the approach of rule-makers, after 

examining the characteristics of jurisprudence rules and 

applying it to this rule, determining the scope of the rule, 

comparing this rule with other legal jurisprudence rules 

and came to the conclusion that it Whether it is presented 

as the rule of justice and equity or fairness in law, it has 

only a nominal similarity with this rule of jurisprudence, 

and one can provide documentation from jurisprudence 

and law to accept this rule. 
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 نیبه ا توانیم یزمان ،یو قانونگذار عیعدالت در نظام تشر یوالا گاهیبه جا تیبا عنا

قام وضع )و چه در م یو و احکام اسلام نیهدف جامع عمل پوشاند که تمام قوان
 نیتأم یشده باشد. برا یگذار هیعدالت و انصاف پا یاستنباط( و چه در مقام اجرا بر مبنا

ارائه داد تا  یقاعده کل کی یعدالت و انصاف را به مثابه دیامعتقدند ب یبرخ یهدف نیچن
داده شد، کنار  صیعدالت و انصاف تشخ اتیچه مصداق ظلم و مخالف با مقتضهر آن

قواعد  گریمانند د ینموده اند ول یقاعده عدل وانصاف را طراح رونید. از اگذاشته شو
قاعده منوط  نیا ی. نقد و بررسانددهآن ارائه نکر یبرا یقلمرو و مستندات ،یژگیو ،یفقه

و  یادیو به صورت بن یاپژوهش با روش کتابخانه نیموارد است. ا نیا قیدق نییبه تب
آن بر  قیو تطب یقواعد فقه یهایژگیو یران، پس از بررسانگاقاعده کردیبا رو یلیتحل

 یقاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقه طهیقلمرو وح نییقاعده، تع نیا
چه به عنوان قاعده عدل و است که آن دهیرس جهینت نیو به ا سهیمقا گر،ید یحقوق

دارد  یفقط مشابهت اسم ،یقاعده فقه نیبا ا شود،یانصاف در حقوق مطرح م ایانصاف 
 از فقه و حقوق ارائه داد.  یقاعده مستندات نیا رشیپذ یبرا توانیو م
 

عدل و  یعدل و انصاف، قاعده حقوق یعدل، انصاف، قاعده فقه:  هاواژهکلید

 انصاف
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 مقدمّه  

 
ای است برای تمامی قوانین و احکام الهی و بشری. برخی از بدیهی است عدالت سنجه 

توان به فقیه برای استنباط حکم به اند با قاعده سازی از عدل و انصاف میردهاندیشمندان تصور ک
اند که براساس آن اولاً ای را به نام عدل و انصاف معرفی کردهحق و صواب کمک کرد. لذا قاعده

دهند، حکم را صادر کند و ثانیاً در صورتی که فقیه  مطابق عدل و انصافی که عقلا تشخیص می
 ق نظر عقلا خلاف عدل و انصاف ومستلزم ظلم بود، کنار گذاشته شود.حکمی بر طب

گردد که آنها غیر از بیان ضرورت قاعده لکن با بررسی نظرات این اندیشمندان ملاحظه می
-های دیگری که برای ارائه یک قاعده است را بیان نکردهجنبه ،سازی عدالت و ادله و مستندات آن

 نگردد. رسی جامع و نقد و تحلیل درستی از قاعده ارائهبر همین امر باعث شده .اند
جهت تحلیل و نقد آن در دیگر  ،این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف قاعده 
های ویژگی ،ارائه شده یاین قاعده که آیااست: سؤالات  این در صدد پاسخگویی بهها پژوهسش

قواعد موجود جوابگو  د؟ آیا نهادها یایک قاعده فقهی را داراست ؟ چه قلمروی را در برمیگیر
آیا آنچه در قاعده حقوقی عدل و انصاف با این  ؟تأسیس شودیک قاعده جدید  نیستند که لازم باشد

هدف از نگارش این مقاله تبیین جایگاه و ویژگیهایی قاعده فقهی چه تفاوتی دارد؟ در  حقیقت 
های دیگر نقد و تحلیل درستی وان در پژوهشتوان در نظر گرفت تا بتاست که برای این قاعده می

  از قاعده ارائه داد.

 پیشینۀ پژوهش
های متعددی انجام شده و کتب درباره قاعده عدل و انصاف در فقه و نیز در حقوق پژوهش

 و مقالات متعددی نوشته شده است . 

مهدی  توان گفت از جمله اولین مقالاتی که در این زمینه نوشته شده مقاله آقایمی
است که در آن به اثبات قاعده بودن عدالت « عدالت به مثابه قاعده فقهی»( با نام 1376مهریزی)

توان یافت. پرداخته است. آثار پذیرش قاعده و استناد به آن را در آثار شیخ یوسف صانعی هم می
با طراحی یک « هی عدالت در فقه امامیقاعده» (، در کتابی با نام1386آقای حسنعلی علی اکبریان )

ی معتقدان به این قاعده وگوهایی، بیشتر به طرح نظریات فقهی پیرامون قلمرو و ادله سلسله گفت
، این «ی قاعدهعدالت به مثابه»آقای محمد اصغری، با نگارش « 1388» پرداخت. پس از ایشان در 

 قاعده را اثبات نمودند.
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ان این قاعده، علیرغم تشابه اسمی، کاملا های موجود با عنوبسیاری از مقالات و نوشته
 نوشته صالح "انصاف و عدل انگاری درقاعده فقهی تاملاتی"تفاوت ماهوی دارند مانند 

بررسی قاعده عدل و انصاف و "به صورت کتاب چاپ شد و مقاله   96که در سال  (1395منتظری)
 "و انصاف از دیدگاه فقه اسلامیبررسی قاعده عدل "( یا مقاله 1385نوشته علی محامد ) "آثار آن

( این مقالات یا کلا در مورد قاعده عدل و انصاف به 1399نوشته غلامرضا اسدی و زهرا مسیبی )
بررسی "معنای تنصیف است یا مقالاتی که اصل انصاف حقوقی را بررسی کرده است؛ مانند مقاله 

( 1397)مسعود البرزی ورکی نوشته انسیه مطیعی و "تطبیقی اصل انصاف و اصول عدل و انصاف
 است. 

ی مقالاتی که در این زمینه نگاشته شده برای نگارش این توان ادعا کرد که تقریباً کلیهمی
مقاله مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است، ولی آنچه در تمام این مقالات مغفول واقع شده بررسی 

و هی، مقایسه با اصول و قواعد موجود در فقه همه جانبه این قاعده از نظر تطبیق ویژگیهای قاعده فق
کتب اهل  بررسی این قاعده در میانحقوق خصوصا قاعده عدل و انصاف حقوقی است . به علاوه 

از امتیازات دیگر این پژوهش جمع آوری کلیه  سنت از تفاوتهای این مقاله با سایر پژوهشهاست.
توان یافت، در قالب ادله و موید بات این قاعده میدر فقه یا حقوق برای اثتا حد امکان مستنداتی که 

 باشد.می

 . مفهوم شناسی1
 مفهوم عدل در لغت  و اصطلاح فقه و حقوق 1-1

است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را « عدَلََ»مصدر فعل « عدل»در زبان عربی واژه ی 
بیند )ابن راست و درست میچه هر نفس سلیمی آن را اند؛ منحرف نشدن از حق و آنمطرح نموده

( ، حدوسط میان افراط و تفریط 49: 1405روی در امور )الفیومى، (، میانه11/430: 1405منظور، 
ی این معانی ( از جمله325: 1404( و مساوات ) الراغب الاصفهانی، 40-38، 2: 1409الفراهیدی، )

 است. 

ه است: داد کردن، داد دادن، نهادن و عدالت آمد عدلدر زبان فارسی نظیر همین معانی برای 
داشتن، عدالت مقابل ظلم،  انصافهر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، 

 (. 2282و 2279: 1386داد، اندازه و حد اعتدال )معین،

ی فردی و ی عدل در فقه نیز از دو جنبه مورد نظر قرار گرفته است: یکی جنبهاستعمال واژه
جا که موضوع بحث این رساله حقوق و فقه اجتماعی و سیاسی است و از آناجتماعی. ی دیگر

 ی اجتماعیی فقهی و حقوقی که در استنباط احکام مفید باشد، نظر به جنبهبرای ساخت یک قاعده



 

 

 این واژه شده است.
)  1است. در این جنبه در کلام فقها گاهی به معنای برخورد همراه با تساوی و برابری آمده

: 1409)الکاسانی، 2گاهی به معنای از باطل میل به حق داشتن  (251 /3: 1387فخرالمحققین حلی،
حق، انصاف و دادگری ) محقق  ّ ذیحق تجاوز به ( و گاه به معنای ایفای تمام حقوق، عدم3/92

 3(2/555: 1409حلی، 

و  انصافر و قضاوت با و عدالت را به معنای رفتا عدلدر علم حقوق نیز حقوقدانان 
عطا کردن  دادگری، تناسب و تساوی جرم با مجازات در حوزة قضا، رعایت حقوق افراد، قانون و

تصرف درحقوق دیگران  و جور را به پایمال کردن حقوق و تجاوز و حقی دانستهحق به هر ذى
 (.1/614: 1377اند)کاتوزیان،تعریف کرده

 ح فقه و حقوقدر لغت و اصطلا  مفهوم انصاف 1-2
، و به معنای نصف کردن به دو قسمت مساوی، "نصف"ای عربی، از ریشه ی انصاف واژه

 (4/322: 1408)الطریحی،  وقسط عدلو معامله براساس  (12/500: 1414)الزبیدی،حق اعطای
ی منصفانه این است که منظور از معاملهانصاف همان عدالت است و است. در کتب لغت آمده که 

منفعتی از طرف مقابل خود نگیرد، مگر اینکه به همان اندازه به او سود برساند و هیچ ضرری  سود و
(. 495: 1404الاصفهانی،  الراغب به طرف مقابلش نرساند، مگر اینکه او نیز همان مقدار ضرر کند)

نصف داند به دیگری حق بدهد گویند که او مگونه که خود را مستحق حق میطور کلی اگر همانبه
 (. 4/246: 1404است.)زکریا،

. مؤید این مطلب، معنایی "اعطاء تمام الحق"تمام این معانی بازگشت به یک مفهوم دارد: 
ای در مقابل ظلم در کتب لغت به عنوان واژه ارائه شده است. -ظلم -ی نقیض آن است که از واژه

  (172: 1412،) العسکریمعرفی شده است. انصاف
دادکردن،  یز این واژه در معنای نصف، نیمه، مروت، راستی، عدل کردن،در زبان فارسی ن

صداقت نمودن، احقاق حق کردن، به نیمه رسیدن و نیمة چیزی را گرفتن به کار رفته است.) 
 (1/381: 1386معین،

، مع الوصف تعریف خاصی برای آن مطرح ی انصاف به کار رفتهدر کتب فقهی امامیه واژه
الانصاف » ن ابن عابدین از فقهای حنفیه، انصاف را این گونه معرفی کرده است : نشده است؛ لیک

 (   1/23: 1415«)هو الجری على سنن الاعتدال والاستقامة على طریق الحق 
در معنایی به غیر از معنای لغوی آن به کار نرفته است. در حقیقت  انصاففقها  عباراتدر 

کنند و حکم را تلقی می "نصافاقرب الی الا"یا  "نصافالا خلاف"مواردی که فقها آن را  امری 



Running title/author name, et al                                                                                

                                                     6 

Abbreviation Journal title, 2021; vol(no): page 

از کلام قبلی عدول کرده و  "نصافلکن الا"کنند، یا در آن مواردی که با صادر می انصافبرمبنای 
این است که اگر بخواهیم این حکم را دقیق بدهیم و  انصافدهند، منظورشان از نظر خود را می

و لذا هر گاه موضوعی دقیق منقح  گونه سخن بگوییمباید این حق را در موضع خودش جای بدهیم
نشده و حق مطلب ادا نشده باشد و بدون سنجیدن تمام مواضع صادر شود، از نظر فقها حکمی بر 

 صادرشده است. انصافخلاف 
در مقابل اگر در صدور حکم تمام جوانب امر سنجیده شود و حق در جایگاه خود قرار  

لکن "معرفی شده و یا با عبارات  "انصافمقتضای "و  "نصافقرب الی الاا"بگیرد، آن حکم 
متمایز شده است. به عنوان های دیگر از حکم "نصافوالا"یا "یقتضی  نصافوالا"و   "نصافالا

فرماید در بحث وجوب تقسیم شبها برای کسی که  همسران متعدد دارد، صاحب جواهر مینمونه 
کند که خیلی اقتضا می انصافش در تمام طول شب واجب باشد، اگر حضور مرد در کنار همسر»

دقت عقلی در میزان ساعات و لحظات صورت نگیرد و منصفانه این است که بگوییم هر چه که 
یا سید  (،31/165: 1362النجفى،«) شود، مسامحتاً در نظر گرفته نشود.غالباً و عرفاً عذر شناخته می

 انصافو  عدلت فدیه از سوی زوجه برای طلاق خلع را مصداق سابق از فقهای اهل سنت، پرداخ
این است که زوجه هر  انصافدهد، پس داند، زیرا زوج همان کسی است که مهر و نفقه را میمی

 (295 – 2/294: 1397چه را گرفته پس بدهد.) السابق،

. در انددو معنای عام وخاص مطرح کرده انصافاز دیگر سو حقوقدانان برای واژه ی 
دور محور مفهوم برابری می  انصافحق است. معنای عام  که همان دادگری و اعطای حق هر ذی

هم در حقوق  انصافگردد، خواه با تنصیف )برابری مقدار( برابر باشد، خواه نباشد. این مفهوم از 
، اصل ماهوی و هم شکلی به کار می رود. مثلاً موقع شک در مقدار سهم دو نفر از حق آب یک نهر

ماده  (1/688 :1401را بر تساوی حقوق قرار می دهند تا خلاف آن ثابت شود.)جعفری لنگرودى،
ای دیگر از برابری قانون مدنی که در مورد اشتراك دو همسایه در دیوار مشترك آمده نمونه 109

شده  همان قانون که حق حبس ثمن یا مبیع را برای هریک از متبایعین قائل 377مقداری و ماده 
 تفاوتی انصافو  عدالت بین ای از برابری غیر مقداری است. در این معنااست، به عنوان نمونه

  (2/894: 1401.)جعفری لنگرودى، .است عدالت ، مترادفعام معنای به انصافو  نیست
شود زمانی است که عدالت به معنای معنای خاصی که در علم حقوق در نظر گرفته می

، در موارد تر عدالتلطیفی از چهره انصاف ، احساسی» انون در نظر گرفته شود در این صورت ق
 این را به عدالت که طور طبیعی کسیبه شود کهمی و تعادل برابری ماسوای و شامل ّ استخاص
 قرار داده مورد نظر و توجهّ را ، و حکمتیگرفته و برابری فاصله تساوی برد، از مفهومکار میمعنا به



 

 

 (55: 83قربان نیا،«) است.

در  عادلانه ایقاعده اجرای مطرح می شود، که زمانی -به این مفهوم –انصاف  به رجوع 
تمایل یابد.  آن اصلاح به اخلاقی، بار آورد و وجدان به نامطلوب نتایج فرضی  خاص

 (2/679: 1377)کاتوزیان،
ت به معانی لغوی و اصطلاحی که بیان شد آنچه قاعده انگاران عدل و انصاف از با عنای

است و تفاوت معناداری برای عدل « اعطاء کل ذی حق حقه»معنای این دو واژه مد نظرشان است 
 و انصاف قائل نیستند.

 عدل و انصاف حقوقی مفهوم قاعده فقهی 1-3
اهمیت جایگاه عدالت در نظام قانونگذاری با توجه به سخن برخی از اندیشمندان نسبت به 

اسلامی و اینکه  عدالت بایستی در سلسله علل احکام در نظر گرفته شود نه معلولات و براین 
-( گروهی عدل و انصاف را به مثابه52 /1: 1378اساس که باید عدالت مقیاس دین باشد،) مطهری،

چه از نظر فقیه یا حقوقدان و قاضی منطبق بر اند تا هر آنی یک قاعده و فرمول کلی را ارائه داده
عدالت و انصاف باشد، براساس آن حکم صادر گردد و از صدور حکمی که مصداق ظلم است 
جلوگیری شود و اگر حکمی مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشته 

است، نیز به کمک دادرس آمده و او شود. این قاعده در جایی که قانون دچار تعارض، ابهام و نقص 
 (196: 1387پردازد. )علی اکبریان،مستند به عدل و انصاف به حل تعارض یا رفع ابهام یا نقص می

ی قبح ظلم یا عدل و انصاف شهرت دارد، فاقد متن خاصی است و این قاعده که به قاعده
  (431 /2: 1418وسوی الخمینی،شاید دلیل این امر، اعتقاد به وضوح زیاد الفاظ آن باشد.) الم

 های قاعده فقهی و حقوقی بر قاعده عدل و انصاف:. تطبیق ویژگی2
 عدل و انصاف دارای ویژگیهای یک قاعده فقهی و حقوقی است چرا که: 

باشد. محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر میمنشأ استنباط قوانین  کلی است که .1

-5 /1: 1419و لذا مسأله فقهی نیست.)الموسوى البجنوردی، (21-22 :1374)محقق داماد، 

4 ) 

ی مردم موضوع حکم آن قرار گرفته و هنگام وضع آن مقید به فرد عمومی است که همه .2

 (49-55: 1402؛ کاتوزیان،15 -30 :1995،  یا اشخاص معین نیست.)منصور

حکم کلی یا ملاك  از آنجا که درصدد بیان موضوع و متعلقات آن نیست، بلکه بیانگر یک .3

 (  10: 1989شود.) النابلسى،کلی مرتبط با احکام است، ضابط فقهی محسوب نمی
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 (49-55: 1402رود.) کاتوزیان،مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نمی .4

-در جامعه نظم و امنیت هر چه بیشتر را تأمین می اجتماعى است که رعایت آن .5

 (15 -30: 1995کند.)منصور ، 

 (15 -30: 1995از سوى دولت تضمین اجرایى دارد. )منصور ،  ت آنرعای .6

شود؛ زیرا نظریه متضمن متضمن حکم شرعی فقهی است و یک نظریه فقهی تلقی نمی .7

ی احکام متقارب در موضوعى است که از مبنایى حکم فقهی نیست، بلکه مجموعه

حقوقى در مقابل مخاص وهدفى ویژه برخوردار باشد و در عین حال، سازنده یک نظا

 ( 14 :1383 اللنکرانی، الفاضل«.) نظریه ضمان»هاى حقوقى دیگر باشد، مثل سایر نظام

ای اصولی نیست؛ چرا که اولاً اجراى آن میان مجتهد و مقلد مشترك هست، در قاعده .8

(. ثانیاً مانند 544 /2: 1419اصولى ویژه مجتهد است. )شیخ انصاری،حالیکه تطبیق قاعده 

( بلکه  مستقل است. ثالثا a:1  /7-5 1367اعد اصولی آلى و ابزارى نیست)امام خمینی،قو

تعلق آن به فعل مکلف گیرد، بر خلاف قاعده اصولى کهبه عمل مکلف مستقیماً تعلق مى

(.رابعا تطبیقى است در حالی که قاعده 43:  1418با واسطه است. )الطباطبایى الحکیم، 

( و در آخر برخلاف قاعده 1/8: 1419د.)الموسوی الخوئى، باشاصولی استنباطى می

 2:  1398 هاى اجتهاد و استنباط است)شهید اول ،اصولی که غایت و هدف آن بیان شیوه

 این قاعده بیان حکم حوادث جزئى است. (، هدف221 /

 . ویژگیهای قاعده عدل و انصاف3
 این قاعده فقهی و حقوقی دارای ویژگیهای زیر است:

 از آنجا که متن صریحی برای آن وجود ندارد یک قاعده اصطیادی است؛ . 1
ی آن به قواعدی است که بر اثبات حکم شرعی نیز دلالت می کند و به وسیله از جمله. 2
 (1417a: 1/ 31 -24)صدر،  رسیم؛ مانند قاعده طهارت در شبهات حکمیه . حجت می

 ی شبهات موضوعیه و حکمیه جاری است.هدر تمام ابواب فقهی و حقوقی و در کلی. 3
 مانند قاعده لاضرر حاکم بر دیگر قواعد است.. 4
از آنجا که میزان و معیارى براى فقاهت و استنباط است و تمامى برداشتهاى فقهى و . 5

: 1376سازى مجموعه فقه اثر بگذارد.) مهریزی،تواند در هماهنگفتاوى باید با آن سنجیده شود، مى
184-196) 



 

 

 تاریخی قاعده در فقه و حقوقی .  پیشینه4
 پیشینه تاریخی قاعده در فقه  4-1
 فقه شیعه : 4-1-1

در متون قرآنی و روایی مکرراً سفارش به عدل و انصاف صورت گرفته و در موارد زیادی 
زیادی  رو در متون فقهی نیز به این مسئله اهمیتنیز امر به اجتناب از ظلم و جور شده است؛ از این

که بسیاری از احکام به دلیل اقتضای  عدل و انصاف و یا مخالفت با ظلم، صادر داده شده تا جایی
 (24/588ق:1405شده است؛) البحرانی، 

اند، مانند به علاوه بسیاری از قواعد فقهی به دلیل تأمین عدالت و انصاف وضع شده
ی ی عدل وانصاف که همهه نام قاعدهای بی عسر و حرج، لاضرر و قرعه؛ ولیکن قاعدهقاعده

ی احکام ی لاضرر و یا عسر و حرج بر بقیهاحکام مبتنی بر آن صادر شده باشد و مانند قاعده
 حکومت داشته باشند؛ از سوی فقهای شیعه مطرح نشده است. 

رواج  "ی عدل و انصافقاعده"در میان فقهای قرن سیزدهم به بعد اصطلاحی با عنوان 
ای که اصطیادی بوده و از حکم به مراد از آن حکم به تنصیف در موارد نزاع است. قاعده یافته که

تنصیفی که در متون روایی و فقهی در موارد نزاع بیان شده، استنتاج گشته است.) الفاضل 
( )در قسمت مقایسه قاعده 105 /1: 1359؛آل کاشف الغطاء،77الکریمی القمی،بی تا:اللنکرانی و

 نصاف و قاعده تنصیف بیشتر توضیح داده خواهد شد.(عدل و ا
در متون فقهای معاصر نیز از عدل و انصاف به معنایی که در این مقاله مد نظر است به 

 عنوان قاعده بکار برده نشده است.
البته یکی از فقهای معاصر به محتوا و مضمون این قاعده با عنوان مبادی عدالت یاد 

در هر موضوعی که در مقام رسیدگی و حل وفصل »کند: ونه تعریف میگکنند و آن را اینمی
دعوا، نص صریح یا عرفی وجود نداشت، قاضی بایستی به قواعدی که عقل سلیم به آن دلالت 

)الحسینی « کند، رجوع نموده و براساس آن حکم  صادر کند.کند و انصاف آن را توصیه میمی
 (185: 1419الشیرازی،

که هیچ فرمایند با عنایت به اینقهی و حقوقی بودن آن را نقد کرده و میولیکن قاعده ف
ی معصومین نیامده باشد و این در روایات موضوعی نیست که حکمش در کتاب و سنت ائمه

ای ندارند؛ بنابراین اگر (، اصلاً نیازی به چنین قاعده59 /1، ج1367تصریح شده است ) الکلینی
شان از مبادی عدالت، همان قیاس و استحسان ومصالح مرسله است، چه طراحان این نظریه منظور

نیازی به تغییر اسم است و اگر منظورشان همان تعریفی است که ذکر شد، که سالبه به انتفاء 
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یابند که بخواهند چون تمام مسائل در کتاب و سنت حل شده و لذا موضوعی نمی موضوع است،
( در نهایت ایشان با بیان 185: 1419. )الحسینی الشیرازی،حکمش را براساس انصاف صادر کنند

ی انصاف حقوقی و اینکه اولّی ی عدل و انصاف مطرح شده در فقه و قاعدهتفاوتی که بین قاعده
فقط به معنی تنصیف در مقام رفع تنازع است و دومی برای دادن حق هر ذیحقی، سخن خود را 

ده در بلاد اسلامی که در آن قرآن و سنت به عنوان منبع برد که این قاعاین گونه به پایان می
 ( 186: 1419صدور حکم وجود دارد، هیچ جایگاهی ندارد. )الحسینی الشیرازی،

گونه که در قسمت پیشینه پژوهش همان-تنها در میان اندیشمندان و پژوهشگران معاصر 
 اند.ناسایی نمودهافرادی هستند که عدل و انصاف را به عنوان یک قاعده ش -ذکر شد

 فقه اهل سنت  4-1-2
دیده  "قاعده یا قانون عدل  "در میان عبارات بزرگان و فقهای اهل تسنن اثری از اصطلاح 

ی عدل را به عنوان یک شود، ولی اخیراً برخی از محققین و متفکرین معاصر عربی، قاعدهنمی
اند.) عبدالله علوان، است، مطرح کرده ی مسلم در فقه اسلامی که بر تمام احکام فقهی حاکمقاعده
  (512: 1418،یند الریسوحما؛ 6: 1985

اند که نزد اهل برخی دیگر از این نویسندگان، انصاف حقوقی را همان اجتهاد به رأیی دانسته
 (11-4/13: 1971؛ الجصاص، 107: 1415 سنت پذیرفته شده است.)الجمال البنا،

 قپیشینه تاریخی قاعده در حقو 4-2
 و "اصل انصاف"و با نام  اصل کلی حقوقی در علم حقوق عدل و انصاف گاه به عنوان

مطرح شده است ولی به عنوان قاعده حقوقی  "اصول عدل و انصاف"و با نام   قیاصول عالی اخلا
 شناخته نشده است. 

 مزبور وجود دارد، موضوعی است که در البته اینکه چه تفاوتی میان این اصول و قاعده
 قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد.

قانون داوری تجاری بین المللی  27ماده  3در بند  "اصول عدل و انصاف"در قوانین ایران 
تواند براساس عدل و داور در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می» بیان شده است:

 « انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
  های انصاف در تاریخ بیستم اردیبهشت سالفقط در زمان تشکیل خانه "اصل انصاف"و 

  (1355:11حسین صفایی،  .)حقوق در نظر گرفته شد به عنوان منبع  1344

 . مقایسه قاعده فقهی و حقوقی عدل و انصاف با قواعد و مباحث مشابه5
شته باشند یا هایی به این قاعده دادر این بحث قواعد یا مباحثی که ممکن است شباهت



 

 

 گیرد. تأثیرگذار بر اثبات آن باشند، مورد بررسی قرار می

 قاعده عدل و انصاف و قاعده تنصیف 5-1
اجمالا توسط فقها  وکنند، ی عدل و انصاف یاد میی تنصیف که برخی از آن به قاعدهقاعده

و بسیاری از  (214-219، 5: 1421؛ الموسوی الخمینی، 176: 1421پذیرفته شده است)العراقی،
 ؛42 /1: 1378؛ یزدی،  278: 1350اند)المامقانی،کردهفقهای متأخر با استناد به این قاعده حکم صادر 

هر گاه کسی یک دینار نزد »: از روایتی با این مضمون استخراج شده (،390-383/ 1362:43النجفی،
د شود ]از بین برود[، به آن کسی که امین به امانت بگذارد و فرد دوم دو دینار؛ اگر یک دینار  مفقو

دو دینار به امانت گذاشته، یک دینار داده شده و یک دینار باقیمانده ، بین او و صاحب یک دینار به 
 (    208،  6: 1407الطوسی، «) شود.تساوی تقسیم می

ی دلهی دو نفر نسبت به یک مال، با اقاعده تنصیف ادعا یا اشتغال ذمهاین ی موضوعی دامنه
ی هیچ یک بر دیگری نباشد و راهکار همیشگی و ثابت آن، مساوی و شرایطی که امکان ترجیح ادله

از این رو  ( 557، 5: 1419؛یزدی، 1417a :63-60)الموسوی الخوئى، تقسیم به تساوی است.
 ی بسیار محدودی دارد.حیطه

نیست و تمام ابواب  ی شمول پذیری قاعده عدل و انصاف محدود به باب دعاویاما حیطه
ی متونی که از طرف گیرد. تشخیص مصادیق عدل و انصاف و تقیید یا توسعهفقه را در بر می

گونه که در رو همانگذار ارائه شده، به عنوان کاربرد این قاعده معرفی شده است. از اینقانون
ی اعم از تنصیف، شود، در هر موردی به تناسب همان موضوع احکامکاربردهای قاعده بیان می

 ضمان و یا حکم تکلیفی یا وضعی صادر خواهد گشت.   

 عدل و انصاف و نظریه مقاصد الشریعۀ قاعده 5-2
اند تا از طریق فهم مقاصد شریعت در سطوح برخی از اندیشمندان اسلامی درصدد برآمده

ت جدید و مختلف خرد و کلان، ضمن فهم شریعت و نظام آن، به استنباط احکام در موضوعا
 بازنگری در احکام موجود بپردازند. 

ی مقصد شریعت تعریف واحدى ارائه هی مقاصد الشریعه، درباراگرچه طراحان نظریه
ورزند که منظور از مقصد، غایات و حکمتهایى است دهند، ولى همگان بر این مطلب تأکید مینمی

 ملاحظه و مراعات کرده است.)که شارع براى مصلحت بندگان در قواعد و قانونگذاری خود 

 (. 19: 1995الریسونی،
این اندیشـمندان مقاصد را به چند دسته از جمله ضروری، مورد حاجت، تحسینى تقسیم 

هایی را مانند استقرا برای دستیابی به مقاصد شریعت ارائه راهو  (25و24: 1385نیا،) حکمتنموده 
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 (67-1421:69اند.) الخادمی،داده
 به معتقدند ی شاطبی به عنوان مقاصد شریعت مطرح نگشته چونت در نظریههرچند عدال

کند، لیکن با رویکردهای جدیدی که در این نظریه پیش آمده، می بازگشت ضروری مقاصد یبقیه
( 28: 2008توان عدالت را به عنوان یکی از همان مقاصد کبری و کلی معرفی کرده )القرضاوی، می

 .( 252: 1995)الریسونی، ی احکام ساری و جاری دانست.کلیهرا در  و این قاعده
ی عدل و انصاف توان گفت قاعـدهچه در تبیین این نظریه آورده شد، میبا توجه به آن 

ی احکام فقهی اجتماعی جاری و ای که در کلیههای اجرایی این نظریه است؛ قاعدهیکی از نمونه
که اولاً در مواقع فقدان، اجمال و تعارض قوانین، فقیه را از کند ای عمل میساری است، و به گونه

که از اهداف -کند تا براساس این قاعده، حکمی متناسب با عدالت تحیر درآورده و او را مجاز می
اصلی دین است، صادر کند؛ ثانیاً در صورتی که او حکمی را مخالف با عدل و انصاف یافت، به او 

 ر گذاشته و بنا بر مقتضای عدالت و انصاف حکم صادر نماید.دهد، آن را کنااجازه می

 قاعده عدل و انصاف و مذاق شریعت  3-5

آید، بلکه فقیه از طرفی گاهی احکام الهی به صورت صریح از کتاب و سنت به دست نمی
ز کند. مذاق شریعت یا مذاق شرع یکی ابا شم اجتهادی خود آن را از ادله و منابع فقه استنباط می

 ها است.همین راه
بر خلاف بحث مقاصد الشریعه، این موضوع میان اهل سنت اصلاً مطرح نشده است و فقط 

که به کاربرد یا توضیح این اصطلاح در کتاب المنخول غزالی اصطلاحش به کار رفته، بدون این
متعددی به  های(در میان فقهای امامیه صاحب جواهر در قسمت618: 1419، پرداخته شود. )الغزالی

: 1362مذاق شریعت استناد نموده و نظر اجتهادی خود را بر مبنای آن ارائه کرده است.)النجفی،
(  فقیهان پس از وی نیز به طور مکرر از این اصطلاح استفاده کرده 32/6؛  24/165؛ 329/ 2؛ 1/150

 یعه شده است.ی استنباط با چنین اصطلاحی، وارد گفتمان فقهی شو به این طریق، این نحوه
شود صدور حکم، منجر به ناسازگاری کند که متوجه میزمانی فقیه به مذاق شرع استناد می

با احکامی است که هر چند مدلول صریح یا ضمنی هیچ یک از کتاب و سنت نیست، ولی به 
 صورت واضح و روشن، مستنبط از این منابع است. 

که به طور مستقیم شود، در عین اینمعرفی می چه به عنوان مذاق شرعبنابراین لازم است آن
ای بدیهی از منابع فقه استنباط شده باشد. این حکم از ی فقهی استخراج نشده است، به گونهاز ادله

شود و فقیه دأب و نظر شارع را در آن موضوع مجموع احکامی که در آن زمینه است، استخراج می
 زن که باعث شرط مرد بودن برای فقیه شده است. مثل دأب شارع بر تسترکند. استخراج می



 

 

 ( 226-227: 1411الموسوی الخوئی،)

هر چند حرمت ظلم و برقراری عدل یکی از مواردی است که فقها به عنوان مذاق شریعت 
 بحث در حکیم محسن سید نمونه عنوان به انداند و بر اساس آن فتوا صادر کردهمعرفی نموده

 المعلوم مستحقه على الحق تضییع لئلایلزم»: اندفرموده دیگر شهر به شهری از زکات انتقال حرمت
 منبع شده معرفی شارع مذاق عنوان به که ظلم حرمت جا این در که «تحریمه الشارع مذاق من

که مذاق شریعت ( ، لیکن با توجه به این9/322: 1416 ).است گشته انتقال حرمت حکم صدور
ی فهم احکام، نهادینه ومعرفی نشده است و بیشتر به صورت نظریهی و هنوز به عنوان یک متدولوژ

درصدد استخراج یک قاعده فقهی با قلمرو بسیار  قائلین به قاعده با طرح آن،موردی مطرح شده، 
 ند.های شارع هستوسیع، از یکی از مذاق

 قاعده عدل و انصاف و قاعده لاضرر  5-4
ی عدل و انصاف ی سلبی قاعدهم )که متضمن جنبهی نفی ظلشاید تصور شود که قاعده 

 ی لاضرر است، در حالیکه این دو قاعده تفاوتهای زیادی باهم دارد از جمله:باشد( همان قاعدهمی

شود؛ ولذا اختلاف نظر ای تعبدی است، به مقدار دلالت آنها اکتفا می.  لاضرر چون قاعده1

اثبات حکمی که از عدمش  -کندنفی حکم ضرری میکه  –پیش آمده است که آیا قاعده لا ضرر 

 شود؟ آید، را نیز شامل میضرر لازم می

ی عدالت وجود ندارد و شامل هر نوع ظلم و ای در مورد قاعدهکه چنین شبههدر حالی

است. این بدان « 5عدَلِْإنَِّ اللَّهَ یأَمْرُُ باِلْ»و « 4لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلقْسِطْ»شود؛ زیرا لسان این قاعده عدالتی می

ظلم لازم آید،  ، ظلم لازم آید، ترك شود و هرجا از موقف سلبی،معناست که هرجا از موقف ایجابی

 (196-238: 1387ترك نشود. علی اکبریان،

ی این دو قاعده با یکدیگر عموم و خصوص من وجه است. موارد اند رابطه. برخی گفته2

کند، است؛ اما مواردی وجود دارد که قاعده لا ضرر جریان پیدا میبسیاری بین ضرر و ظلم مشترك 

شود، مانند جایی که مغازه آهنگری با سر و صدایش سلب آسایش دیگران ولی ظلم محسوب نمی

 5: 1416الروحانی،را بکند، در این مورد اضرار صورت گرفته، ولی ظلم بودنش روشن نیست. )

/392)  

طرح شود که مبنای لاضرر قبح ظلم است، بنابراین اگر ضرری البته ممکن است این ادعا م

ی عموم ی لاضرر نیست، در این صورت لاضرر و قبح ظلم رابطهمنجر به ظلم نشود، مشمول قاعده
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 کند.و خصوص مطلق پیدا می

که مشتری  مؤید این سخن عبارتی است که از سید یزدی مطرح شده: ایشان در این مورد 

های بازپس دادن مال برعهده اوست، به بازگرداندن مال است و تمام هزینهملزم به  در عقد بیع فاسد

: 1374b)الانصاری، ی لاضرر استثنا کردهی زیاد را به دلیل اجرای قاعدهکه هزینـه-شیخ انصاری 

به طور کلی پرداخت هزینه به ضرر مشتری است، ولی تا » فرماید:کند و میاشکال می -( 199 /3

یزدی، «) ی لاضرر جاری نیست.ها در حدی نباشد که ظلم و اجحاف شود، قاعدهی که هزینهزمان

1378 :1/ 95 ) 

شود، ضرری را که فرد دهد، قاعده لاضرر شامل هر ضرری نمیاین عبارت نشان می

آید، مستحق آن نیست و شارع مصلحت دیگری را بر آن ترجیح نداده، در قلمرو این قاعده می

ن ضرر اصطلاحیِ مشمول قاعده لاضرر، همیشه ظلم است. این سخن حتی در جایی که میان بنابرای

-شود، نیز جاری است؛ زیرا هرچند ضرری به فرد وارد میمصلحت فرد و جامعه تعارض ایجاد می

شود؛ شارع آن ضرری را ظلم گردد، ولی چون به مصلحت جامعه نیست، ظلم شرعی محسوب نمی

 حت جامعه در تعارض نباشد. داند که با مصلمی

 "عدل و انصاف"یا  "انصاف"عدل و انصاف و اصل حقوقی  قاعده 5-6
در  در علم حقوق اصولی به عنوان اصل انصاف و اصل عدل و انصاف شناخته شده اند.

فات، لامراجع رسیدگی کننده به اختو بسیار دشوار است این دو اصلعمل، تعیین مرز دقیق بین 
)انسیه مطیعی و  .نیستند تمایز چندانی بین آن دو قائللا تهای بین این دو اصل، عمعلی رغم تفاو

( لذا با توجه به اشتراکاتی که بایکدیگر دارند، با قاعده فقهی و 157: 1397مسعود البرزی ورکی،
 شوند.حقوقی عدل و انصاف در یک قسمت مقایسه می

منظور است، متفاوت است. این تفاوت  اصول مذکور با آنچه در این قاعده فقهی و حقوقی 
 هم در برداشتی  است که از معنای انصاف در نظر گرفته شده و هم در کاربرد این اصل حقوقی. 

                                                                                                                                                                                                                          تفاوت در تعریف عدالت و انصاف                                                                                                  1-6-5
نان آورده شد، در صورتی که عدالت به گونه که در تبیین معنای انصاف نزد حقوقداهمان

ای مترادف با انصاف است؛.)جعفری حق در نظر گرفته شود، واژهمعنای اعطای حق ذی
گوید، اطلاق کنیم، چه که قانون می( لیکن در صورتی که عدل را به آن2/894: 1401لنگرودى،

مقید، طبیعی و وجدانی  گردد. در این صورت انصاف یک نوع عدالت غیرانصاف با آن متفاوت می
( و عدالتی که از ضمیر 16 /1: 1991شود)الفاروقی، بدون اعمال هر گونه حد ومرز قانونی تلقی می



 

 

: 1991گیرد و نه با زور و اجبار قاضی و حاکم. )الفاروقی، فرد و به خاطر خوف از خدا نشأت می
1/ 252) 

است که بایستی محقق شود و لذا  عدالت همان چیزی» در توضیح و تبیین این نظریه آمده:
در یک قاعده کلی تنظیم می گردد. اجرای عدالت دارای نتایجی است که در بسیاری از موارد )مثلا 

کند، اما در صدمین مورد با احساسات عمومی درصد موارد ( احساس و وجدان ما را راضی می 99
شود ، بلکه عدالت تصمیم گرفته نمیدهد، این مورد از قاعده خارج شده و دیگر بر طبق وفق نمی

 (   281: 1343گیتی، «) گردد.طبق انصاف اتخاذ تصمیم می
ی چنین تفاوتی را باید در یونان و روم باستان جستجو نمود. قانون دراکون ی ارائهریشه

ن ق.م( در روم قدیم، حاوی قوانین بسیار خش 450گانه )قانون الواح دوازده ق.م( در یونان و 620)
ی ها این بود که طلبکار حق دارد بدهکارش را بندهی قوانین آنای بودند؛ از جملهو غیر عادلانه

های خود قرار دهد تا دینش را ادا کند و یا او را بکشد. با توجه به وجود چنین قوانینی جنگ
 ( 31: 1998ای به شکل وسیعی به راه افتاد.)الفضل،قبیله

قوقی پدید آمد که درصدد کاستن از قساوت و خشونت قانون رو تفکرات جدید حاز این
ی حقوق طبیعی بروز و ظهور یافت که جلوه و نمود عینی آن، همان بود؛ این تفکر به شکل نظریه

 تمییز قائل شدن بین عدل و انصاف بود.  
منجر ی مردم با هر نوع شرایط در برابر آن یکسانند و ی یونان برای قانونی که همهفلاسفه 

ها مطرح نمودند. این شد، راه حلی را برای دادگاهبه بی عدالتی و ظلم نسبت به بسیاری از مردم می
که راه حل عبارت بود از تمییز گذاشتن میان عدل و انصاف و ارجاع قضات به انصاف، در جایی

ه کمک شد در چنین شرایطی بشود. یعنی به قاضی اجازه داده میقاضی متوجه نقص قانون می
کند و قانون را اجرا حکم  -یعنی انصاف-چه عقل و وجدانش بر آن دلالت می کند آن

 ( 32: 1998نکند.)الفضل،

 ارسطو اولین فیلسوفی بود که تفاوت گذاشتن میان انصاف و عدالت را به عنوان یک دغدغه
و مکمل قانون و به مطرح نمود و ارجاع به انصاف را برای قضات پیشنهاد داد. او انصاف را مصحح 

( ، تا با عدالت که حکم مطابق 106، 2: 1952عنوان عدالت طبیعی و نه قانونی معرفی نمود)ارسطو، 
 قانون است، متفاوت باشد.

ی آن دانست: یکی در جایی که قانون دربارهوی رجوع به انصاف را در دو صورت لازم می
صورتی که قانون کلی  ( دوم در40: 1990مسئله ساکت است و حکم روشنی ندارد.) العشوش، 

گردد؛ در این موارد لازم بود است و اجرای متن قانون با توجه به شرایط دعوی مستلزم ظلم می
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 کند. قاضی مستند به انصاف و با توجه به شرایط به وجود آمده، حکم صادر 
و انصاف توان دریافت که معنایی که در قاعده فقهی حقوقی عدل با توضیحات فوق می

ای که ذکر شد شود، لیکن در حقوق به دلیل پیشینهمطرح شده است عدالت مرادف انصاف معنا می
گیرند، لذا تفاوت مبنایی با عدالت را به معنای قانون و انصاف را معنای متفاوت از آن در نظر می

 بحث این پژوهش وجود دارد.
 تفاوت در کاربرد 5-6-2
در است الت دادن حکم وجدان و عقل سلیم در صدور حکم صل انصاف، که به معنای دخا

المللی، اعم از قضایی و داوری، نفوذ کرده و تاکنون های مختلف ملی و بینحال حاضر در عرصه
های مختلف از این المللی، در زمینهالمللی دادگستری، به عنوان مهمترین مرجع قضایی بیندیوان بین

حسب نظر حقوقدانان این اصل، که به عنوان قواعد حقوقی  .ه استاصل در آراء خود استفاده نمود
و مبتنی بر مقررات موضوعه تلقی میگردد، ایفاگر نقشهای تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است، و 

)مطیعی و  .ف نداردتوسل به آن حسب نظامهای مختلف حقوقی اغلب نیاز به رضایت طرفین اختلا
 (138: 1397البرزی،

شود اصل کارکرد این قاعده در مرحله داوری و قضاوت است در ملاحظه میهمانگونه که 
حالی که قاعده فقهی حقوقی عدل و انصاف در مرحله صدور حکم و وضع قانون است. به عبارت 
دیگر با صرف نظر از تفاوت معنایی در بکارگیری واژه عدل و انصاف، قاعده فقهی حقوقی عدل و 

گیرد تا بر اساس آن قانونی وضع کند ولی هر گاه قاضی در مقام ار میانصاف مستند واضع قانون قر
 کند. قضاوت قوانین را خشک و غیر قابل انعطاف ببیند بر اساس اصل انصاف رأیی صادر می

 ی فقهی حقوقی عدل و انصاف. مستندات قاعده6

 ادله 1-6 
تا حد ان ارائه نمود، توهر گونه دلیل و مدرکی که بر وجود این قاعده می در این قسمت

ادله و   امکان استقراء شده است لیکن به جهت نوآوری مطالب و پرهیز از ارائه مطالب تکراری

و روایاتی که در آنها 6قاعده است، آیات امر به قسط و عدلمستنداتی مانند عقل که دلیل اصلی این 

و یا والی را (   3: 1416شهری، لریا ؛ 14/317: 1408)النوری،  7عدل را به عنوان معیار معرفی کرده

را  (75/362؛ 28/88: 1403المجلسی، ؛996: 1375)السید الرضی،امر به اجرای عدالت کرده است

 اهم ادله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فقط اشاره کرده و 

 آیات 1-1-6



 

 

نتـان  نتوانیـد بـین زنا  ترسـید  امر کرده در صورتی کـه مـی   7سوره نساء 3ی آیه -اولمورد 

عدل در این آیه به معنای ظلم نکردن و در مقابـل جـور   » عدالت را برقرار کنید، فقط یک زن بگیرید. 

نیست، زیرا این امر در مورد یک زن هم بایستی رعایت شود؛ بلکـه منظـور از عـدالت در  ایـن آیـه      

بـه اهمیـت    ( ایـن آیـه صـراحتاً   3/380: 1418)ابن نجیم المصـری، « برقراری مساوات میان زنهاست.

کند. هـر  برقراری عدالت بین زوجات اشاره دارد و لزوم رعایت مساوات را میان همسران تصریح می

اند به وجوب تقسیم بـه تسـاوی   ، فقها این آیه را مقید کرده8ی طلاقسوره 129ی چند با توجه به آیه

؛ الشـافعی،  1/142: 1413؛ صـاحب مـدارك،  182 /31: 1362النجفی،).ی واجـب هـا و نفقـه  در شب

ی امور مانند مضـاجعت ، محبـت میـان    ( و مساوات در بقیه332 /2: 1409؛ الکاسانی،204، 5: 1403

: 1420؛ الصـدر، 508اند )مقدس اردبیلى،زنها و... )که در توان و مقدور فرد نیست( را مستحب دانسته

ی یـک شـب بـه زن دیگـر     (. در تمام احکام مترتب بر این مسئله اعم از به سفر رفتن، واگذار6/163

( و بـه  493-495 /7:  1416و.... ملاك و میزان، رعایت عدالت و انصاف اسـت؛) الفاضـل الهنـدى،    

-دلیل رعایت مصداق اتم و اکمل عدالت و انصاف است که فقها حکم به استحباب مـوارد فـوق داده  

 (31/182: 1362النجفی،). اند.

ه در مورد حرمـت ربـا آمـده، ظلـم ندیـدن و      ای کی شریفهحرمت ربا: در آیه -وممورد د

( و روایاتی نیز پیرامـون  279ی حکمت تشریع حرمت ربا مطرح شده)البقرة : ستمکار نشدن از جمله

( برخـی از فقهـا بـه دلیـل همـین      1032/ 2: 1416شـهری،  الـری علت تشریع ربا وارد شده اسـت.)  

و روایات مربـوط بـه حیـل     ا را نپذیرفتهحکمت و علتی که برای تشریع ربا آمده، حیله شرعى در رب

 (.451 /2: 1421دانند. )الموسوی الخمینی، شرعی در ربا را ساختگی می

 روایاتی که وجود عدالت یا مستلزم بودن ظلم، دلیل صدور حکم است. 2-1-6 
الاجاره: در روایت وجوب پرداخت اجاره بهای مدت زمان تعدی در مال -مورد اول

قضاوت ابوحنیفه را )علیه السلام(  ولاد معروف شده است، امام صادق ی ابیصحیحهمفصلی که به 
الاجاره را ظالمانه توصیف کرده و پرداخت به عدم پرداخت اجاره بهای مدت زمان تعدی در مال

 ( 291 /5: 1367اند .)کلینی،ی عدالت دانستهاجاره بها را لازمه

وجوب رد مال مغصوبه و نادیده گرفتن زحماتی که غاصب بر روی مال انجام  -وممورد د
ه تلاش و زحمتی که غاصب برای بهبود، اصلاح، تعمیر و می دهد: در روایات آمده است که هرگونـ

یا رشد کمی و کیفی مال غصبی انجـام دهد، لحاظ نشده و هیـچ اجـرتی در مقـابل آن دریافت 
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( ؛ هرچند بنابر نظر 295 /6: 1400کم این است که او ظالم است)الطوسی، کند و دلیل این حنمی
( ، لیکن از 358، 1: 1421برخی از فقها این روایت از نظر سندی ضیف است. )الموسوی الخمینی، 

جمله روایات مشهوری است که مورد عمل بسیاری از فقها قرار گرفته است و حتی در کتب اهل 
( به  70، 3:  1401؛ البخاری،  327، ص5: 1416احمد بن حنبل، سنت نیز نقل شده است ) 

 باشند)حمد شرارهعبـارت دیگر هر چند، تمامی مذاهب اسلامی قائل به وجوب رد مال مغصوبه می
اند که هرکس از حق خود تعدی کرده باشد، در مقابل ( ولی در عین حال پذیرفته100: 1395،

؛ شهید 54 /3: 1387کند.)شیخ طوسی،اجرتی دریافت نمیزحماتی که برای آن مال کشیده هیچ 
 به که کس هر:  است آمده فتاوا این تمامی ( در211-212 /14: 1417؛ النووی،366 /3: 1410ثانى، 
 نداشته تصرف اجازه که مالی در مدت این در و ، شود شناخته خود حق از متعدی و غاصب نحوی

 صاحب اینکه بدون شود،می زرع و کشت کندن به ملزم شد،با کرده زرعی و کشت یا ساخته بنایی ،
   .  باشد وارده خسارات ضامن ، غصبی مال اصلی

الزام فوری مدیون به پرداخت دیونش در صورت توانایی مالی و در صورت  -مورد پنجم
لی استنکاف، فروش اموال او از طرف حاکم: اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند مدیونی که توانایی ما

کند حاکم اموال او را به فروش بگذارد؛ دارد فوراً باید دیونش را  بپردازد و در صورتی که امتناع 
 /16: 1417؛ النووی،206، 3: 1403؛ الشافعی،2/33: 1410؛ ابن ادریس،278 /2: 1387)شیخ طوسی،

-اده( حتی برخی فتوا به عدم پذیرش شهادت فردی که تأخیر در پرداخت دیونش دارد، د412

( ؛ دلیل صدور چنین حکمی روایاتی است که در آن به تأخیر 200/ 8: 1416اند)الحطاب الرعینی، 
قال رسول الله )صلیّ الله علیه و »انداختن پرداخت دین از طرف مدیون ظلم شناخته شده است: 

و با همین مضمون در کتب اهل (412/ 1367:7)الکلینى، « آله(: مطَلُْ المْسُلْمِِ المْوُسرِِ ظلُمٌْ للِمْسُلْمِِ 
 (2/315: 1416سنت آمده است. )احمد بن حنبل، 

مؤید قاعده:  وجود  احکام شرعی و قوانین حقوقی مبتنی بر قاعده فقهی  2-6
 عدل و انصاف 

در این قسمت به احکام و قوانینی که در آن به صراحت فقها یا حقوقدانان دلیل صدور 
هذا »، «لانه ظلم»، «لانه عدل»، «لقاعدة العدل» الت )با عباراتی نظیرحکم را نفی ظلم یا استلزام عد

-مطرح کرده« ( هذا مقتضی العدل»، «للانصاف» ، «هذاخلاف العدل و الانصاف»، «مقتضی الانصاف

 ای استفاده کرد. توان به عنوان مؤید وجود چنین قاعدهگردد و از استقراء آن میاند، اشاره می
 تقسیم و تقسیط براساس عدل و انصاف حکم به  1-2-6  

 مستند به اقتضای عدالت و انصاف: -مورد اول



 

 

اند، وهر چند نام ی تنصیف را در نظر گرفتهشود که فقها مفاد قاعدهملاحظه می در مواردی
، ولی به دلیل نزدیکتر بودن تقسیط به عدالت و انصاف، در هر جا امکان تقسیم قاعده را نیاورده

 کنیم:اند؛ سه مورد را به عنوان نمونه ذکر میته، حکم به تقسیم به تساوی یا تقسیط دادهوجود داش

. به طور کلی هر گاه فقها پیرامون قیمت گذاری منافع یا اعیان )در زمان اختلاف(، و یا 1
اند، ملاك و مبنای قیمت گذاری را عدالت دانسته و براساس تعیین قیمت ارش، سخن به میان آورده

گاه که اهل خبره در اند؛ به عنوان نمونه  صاحب جواهر در بحث ارش، آنن حکم صادر نمودهآ
گذارى اختلاف کنند، فرموده است: رأى گروهی از فقیهان آن است که قیمتها جمع گردد و قیمت
گیرى شود و پس از نقد و بررسی نظر دیگر فقها، همان رأی اکثر فقها را پذیرفته و در مقام نسبت

این نظر نوشته اند که دلیل آن اقتضای عدالتی است که هم حق مشتری و هم بایع را ادا  استدلال بر
ی ( مراغی نیز ملاك برتری این نظر را عادلانه بودن این نحوه294-290 /23: 1362النجفی،) کند.می

 – 545 /2:  4171شود، قرار داده است.)که به این طریق هیچ ظلمی بر کسی وارد نمیمحاسبه و این
541) 

. ابن براج در مورد جنایات وارده از سوی عبد مطالبی را مطرح کرده و درآن جا نیز 2
 (388 /2: 1406است.)تقسیط مال الکتابه را مقتضای عدالت دانسته

. شهید اول فتوا داده که اگر دو نفر نیازمند کمک و انفاق باشند و هیچ دلیلی بر برتری 3
ای بود که یکی از آن ها با آن یک جود نداشته باشد، در صورتی که غذا به گونهیکی بر دیگری و

مانند، باید بین هر دو تقسیم شود؛ ماند، با تقسیم به تساوی هر دو نصف روز زنده میروز زنده می
گونه تقسیم، به عدالت نبوده، زیرا ای11«إنَِّ اللَّهَ یأَمْرُُ باِلعْدَلِْ وَ الإْحِسْانِ »ی دلیل این حکم، عموم آیه

 (44 – 45 /2: 1398نزدیکتر است.) 
 صدور حکم تکلیفی براساس عدل و انصاف : 2-2-6

پس از ازدواج با دختر باکره هفت شب به عنوان حق زفاف دختر شناخته شده  -مورد اول
اشته و در اند که به زن ظلم روا داست. اگر مردی قبل از ادای این حق زن را طلاق دهد، فقها گفته

صورت ازدواج مجدد با او بایستی آن را جبران کند. و یا در موردی که فرد چند زن داشته و شبها را 
ها تقسیم کرده ولی قبل از ادای نوبت یکی از زنها او را طلاق داده، به دلیل ظلمی که به زن میان آن

 /3: 1387فخرالمحققین حلی، ؛8/330: 1413اند.)شهیدثانی،  روا داشته فتوا به حرمت طلاق داده
اند.)آل ( هرچند به دلیل اینکه نهی به امر خارج از طلاق تعلق گرفته، قائل به بطلان آن نشده253

 او با مجددا طلاق، از بعد اگر اند کهفتوا داده دیگر سوی از و (1372:10/50عصفور البحرانى،
این مورد را از خی مانند صاحب جواهر البته بر. کند جبران را زن گذشته حق باید کرد، ازدواج
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ی جا که وجوب ادای این حقوق مشروط به بقای علقهداند و معتقد است از آنمصادیق ظلم نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (175 /31: 1362 زوجیت است، از  مصادیق ظلم خارج شده است.)

برخی از افعال یا مکاسب مستلزم ظلم هستند و صراحتاً مستلزم ظلم بودن به  -مورد دوم
و هو من أفحش الظلم الذی :» ی حرمت این افعال بیان شده است، مانند غصب عنوان یکی از ادله

یدل علیه الادله .. أماّ العقل فلأنهّ »( ، تطفیف:2/172: 1390امام خمینی، «) قد استقل العقل بقبحه 
أماّ کونها من حقوق الناس: فلأنه ظلم » ( ، غیبت:1/22: 1378یزدی، «)  داخل فی الظلم المحرمّ عقل

سب المؤمنین حرام لأنهّ ظلم و إیذاء و »( و سب: 1/336: 1374)شیخ انصاری،« على المغتاب،
 (. 1/159: 1374)شیخ انصاری،« إذلال.

اگر دین مدت دار نباشد، طلبکار موظف است هر زمان مدیون آن را  -مورد سوم
پرداخت کرد، آن را قبول کند، زیرا عدم پذیرش آن مستلزم ظلم به مدیون است. )شیخ 

 ( 6/216: 1374انصاری،

وفای به عقد واجب است چون ترك آن ظلم است.)میرزای شیرازی،  -مورد چهارم
1412 :2/73) 

 صدور حکم وضعی براساس عدل و انصاف: 3-2-6
: مقتضای ذیل انداند و فرمودهفقها نفی ضمان امین را مستند به عدم ظلم نموده -مورد اول

حرمت ظلم است و «  لاَ یحَلُِّ دمَُ امرْئٍِ مسُلْمٍِ وَ لاَ ماَلهُُ إلَِّا بطِیِبةَِ نفَسْهِِ وَ لاَ تظَلْمِوُا أنَفْسُکَمُ» روایت 
 ( 201 /1: 1418الموسوی الخمینی، شود.)ن امین از همین مورد شمرده مینفی ضما

چه مسلم در بحث جواز وضو از قناتها و رودهای بزرگ بدون اذن صاحبش، آن -مورد دوم
ی عقلا است که هیچ ردع و منعی از طرف شارع نسبت به آن نیامده است دلیل قطعی برآن سیره

کنند که هر چند تصرف در مال غیر بدون اذن مین بحث بیان میی هاست. آیت ا.. خوئی در ادامه
صاحبش از مصادیق ظلم است، ولیکن عقلا خوردن یا وضو گرفتن از آب رودها را هرچند دارای 

دانند و لذا این عمل جایز خلاف عدالت نمی -البته درصورت عدم منع مالکش-مالک خاصی باشد 
  (1417b:5/333،  است.)الموسوی الخوئی

که سکه و یا گنجی که آثار اسلام بر آن نقش بسته مانند سکه دوره در صورتی -مورد سوم
عباسیان، در اموال عمومی مسلمین پیدا شود، برخی مانند آیت ا.. خوئی معتقدند حکم لقطه را دارد  

شود، جایز نیست این مال جایی که تصرف یک مال بدون اذن صاحبش ظلم محسوب میو  از آن
تصرف کرد، مگر اینکه شارع صراحتاً آن را استثنا کرده باشد، مانند اکل ماره یا مال کافر حربی؛ به را 

ای است که مسلمان بودن یا نبودن افراد در اجرای آن هیچ نقشی ی احترام قاعدهعبارت دیگر قاعده



 

 

پیدا ی آن قبح ظلم است، مگر با دلیل دیگری این قاعده استثنا ندارد، زیرا پشتوانه
 ( 1417b:25/80کند.)

 منتفی کردن احکام اولیه براساس عدل و انصاف  4-2-6
شهید صدر معتقد است یکی از دلایل ایجاد حق تحجیر و احیاء موات این است که ندادن 
چنین حقی به عامل و تساوی قائل شدن میان او و افراد دیگر، مستلزم ظلم است و لذا اسلام برای 

ی این حکم برقراری عدالت است، لذا شده است؛ با عنایت به این که فلسفه او یک حق تقدم قائل
رود. قائل شدن به چنین حقی هرگاه این حق مستلزم ظلم شود، حق تحجیر و احیاءموات ازبین می

با مصالح نظام وحکومت اسلامی و عدالت اجتماعی که باید میان افراد جامعه برقرار گردد، منافات 
ن مصلحت بزرگتر و برقراری عدالت در سطح کلان جامعه باید قبل از صدور حکم در دارد. قطعاً ای

توان معتقد بود نظر گرفته شود. بنابراین با عنایت به اصل برقراری عدالت در سطح کلان جامعه، می
 1417bدر یک عصر و زمان، احیاء موات جایز و در عصر و زمان دیگر حرام است.)شهید صدر،

:689 ) 
 ثبوت حق براساس عدل و انصاف 5-2-6

شود، در مباحث فقهی آمده اگرمالی که نسبت به آن معامله ویا وصیت می -مورد اول

جا تصریح شده که اگر این مال مالیت نداشته باشد، معامله یا وصیت صحیح نیست؛ ولی در همین

د، و وصیت کند، سودمند باشد، حق اختصاص ایجابی ارزش برای کسی که آن را دریافت می

شود، نسبت به آن صحیح است؛ دلیل این حکم این است که گرفتن آن از فردی که از آن منتفع می

-( برخی از فقها اشکال کرده1/161: 1374؛شیخ انصاری،28/280: 1362مستلزم ظلم است.)النجفی،

شود، اند که ظلم منوط به ثبوت حق است، پس این که برای ثبوت حق اختصاص، به ظلم استناد 

داند، ثبوت حق به چون عرف آن را ظلم می» مستلزم دور است؛ در جواب این اشکال آورده شده:

 ( 1/15: 1378یزدی، «)شود.همین وسیله کشف می

-پیش 1356حق فسخ و تخلیه که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -مورد دوم

 (3/271: 1376ان، بینی شده بر مبنای این قاعده فقهی و حقوقی است.) کاتوزی

قانون مسئولیت مدنی قاعده فقهی حقوقی عدل و  4مبنای قانون در ماده   -مورد سوم

تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: دادگاه می»دارد: انصاف است. این قانون مقرر می

ک و مساعدت ی زیان به نحو مؤثری به زیان دیده کم. هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده1

. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلت بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز 2کرده باشد. 
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 «ی زیان شود....موجب عسرت و تنگدستی واردکننده

توان با این مبنا در مسئولیتهای قراردادی نیز چنین حکمی را جاری دانسته و رو میاز این

 ( 2/681 :1377)کاتوزیان،  قراردادی نیز قابل اعمال بدانیم.حتی در موارد خسارت توافقی 

 پرداخت خسارت براساس عدل و انصاف: 6-2-6
در عقد شفعه شفیع حق دارد سهم شریک خود را بخرد، حالاگر بخشی از  -مورد اول

ای است که نسبت به ی تصرف مشتری از بین رفت، در صورتی که عین مال به گونهمال به واسطه
که ملزم کردن توان قیمت مجزایی در نظر گرفت، فقها به دلیل اینتلف شده و باقیمانده، میجزء 

شود، حکم به پرداخت قیمت جزء تلف شده و شفیع به گرفتن قیمت قسمت سالم، مستلزم ظلم می
 (12/326: 1413؛ شهید ثانی،6/419: 1414اند.) محقق کرکی،دادن قسمت سالم مال داده

ی دارا شدن بدون  سبب یا غیـر عادلانـه اگـر شـخص بـدون یـک        ساس نظریهبرا -مورد دوم
علت قانونی و قراردادی، به زیان دیگری مالی را دارا شود، باید عین مالی را که از این طریـق بدسـت   

 (370: 1375آورده و یا بدل آن را به زیان دیده، بازگرداند.)صفایی، 

 نتیجه گیری:

ی از اندیشمندان احکام مبتنی بر قسط و عدل باشند برخ دبا توجه به اینکه فقیه بای

اند که براساس آن فقیه براساس فهم خود و آنچه ای با نام عدل و انصاف شدهدرصدد ایجاد قاعده

 شود آن را نفی کنند. داند حکمی را صادر و اگر حکمی منجر به ظلم میعقلا عدل می

اعطاءکل ذی حقه است و برخلاف قاعده  واژه عدل و انصاف در این قاعده به معنای

حقوقی عدل و انصاف معنای متفاوتی برای انصاف مدنظر نیست. این قاعده تمام ویژگیهای یک 

اجتماعى بودن را داراست به علاوه دارای ضمانت اجرا  عمومی بودن، کلی بودن،مانند  قاعده فقهی

این قاعده در تمامی ابواب  را ندارد. است و ویژگیهای ضابطه فقهی، قاعده اصولی و نظریه فقهی

و مذاق شریعت  هبا توجه قلمرو وکاربرد این قاعده وجود نظریه مقاصدالشریع فقهی قابل اجراست .

 با قاعده اعدهکندو این قکفایت از قاعده عدل و انصاف نمی لاضرر وفقهی تنصیف  و قواعد

. نصاف، هم از نظر کاربرد متفاوت استاز عدل و اهم از نظر معنای مدنظر حقوقی عدل و انصاف 

مستند این قاعده آیات و روایات و فتاوای فقهایی است که در آنها حکمت صدور حکم یا ملاك 

 حکم مطابقت با عدل و انصاف یا جلوگیری از ظلم بوده است.
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